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 چکیده 
مفسران در این    و  آیات قرآن به دو دسته محکم و متشابه تقسیم شده است.  آل عمران،  7در آیه  ترین مباحث علوم قرآنی است.  متشابه از مهممحکم و  

اند. از جمله مسائلی که موجب شده تا مفسران تفاسیر متعددی در این خصوص ارائه دهند، تأویل قرآن و آیات  های مختلفی ذکر نمودهخصوص دیدگاه

مفسر بزرگ از شیعه و    دیدگاه دوبررسی  در این مقاله سعی نمودیم ضمن  راسخان در علم است.آن، و نیز انحصار یا عدم انحصار علم به تأویل به خدا و  

نماییم.آنچه موجب گشته تا این  مقایسه  دیدگاه این دو مفسر رادر این خصوص  تحلیلی،-به روش توصیفی  علامه طباطباییاهل سنت، یعنی زمخشری و 

»وَ الرَّاسخُِونَ فِی الْعِلْمِ« است که زمخشری آن را واو عاطفه دانسته و علم به تأویل  واو« در عبارت  اوت ارائه دهند، تحلیل آنها از »دو مفسر، تفسیری متف

داند  آل عمران علم به تأویل را منحصر در خداوند می  7استینافی دانسته و بر اساس آیه   دهد اما علامه طباطبایی، واو راا به خدا و راسخان اختصاص میر

 داند. و عالم به تأویل قرآن میاهل بیت او را داخل در راسخان   ایشان بر اساس سایر آیات و روایات، پیامبر اکرم)ص( وو 

 

 .ویل، راسخان در علمآل عمران، تأ  7حکم، متشابه، آیه  م واژگان کلیدی:
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 مقدمه 
یکی از مباحث مطرح در تفسیر و علوم قرآن و حدیث و اصول فقه و ...، مبحث »آیات محکمات و متشابهات« است. این بحث در ذیل آیه  

 . آیات را به دو دسته محکمات و متشابهات تقسیم کرده استشود که صریحاً  هفتم از سوره مبارکه آل عمران مطرح می

از این روست که نظر استقلالى  هستند.  از این آیه بر می آید که بعضى از آیات، آیات مادر، و مرجع و بخشى دیگر نیازمند ارجاع به دسته اول  

سازد و ناخواسته در جهتى مخالف با کتاب خدا  به آیات دسته دوم در تفسیر قرآن، انسان را به کلى از مسیر صحیح فهم قرآن منحرف مى  

 . وده استبه وجود آمده، در اثر پیروى از آیات متشابه باسلام  ، که در حوزه دین مبین  ها  دارد. بسیارى از فرقهبر مى  قدم  

کاربرد پژوهش،  های مهم مفسران راجب اصطلاحات پرگیریم. مرحله اول ارائه دیددگاه  مرحله پی میسه  بحث درباره مفاد این آیه شریفه در  

ی نظرات این  مقایسه  ی سومو زمخشری در باب مبحث محکم و متشابه و مرحلهیعنی علامه طباطبایی    یان دیدگاه دو مفسرب  مرحله دوم

محکم به معنای پایدار و خلل ناپذیر و متشابه، شبهه انگیز می باشد، به طوری که این شبهه باعث آمیختگی    بینیم کهمی .باشدمفسر میدو  

یل اختلاف دارند. اما در واقع اجماع این دو  علم به تأدو مفسر در مورد تفسیر ام الکتاب و اختصاص به  حق و باطل و عدم شناسایی این  

ها حقیقت را دریابد یا ی آیات را کنار هم بچیند و از آنجو برای فهم کلمات پروردگار باید همهشود که یک انسان حقیقت  م مینظریه معلو

 به صاحبان خرد مراجعه کند. 

است که عبارتند  محکم و متشابه از دیرباز در تفسیر، سپس در علوم قرآنی نظر محققان را به خود جلب کرده  با توجه به اهمیتی که موضوع    

 از: 

 سید محمد رشید رضا در تفسیر »المنار« -1

 علامه طباطبایی در تفسیر »المیزان«-2

 ی مشابه از جمله:در حال حاضر با چند مقاله و  

ی مقایسه تحلیلی روش علامه طباطبایی با مفسران روایی در تعامل با پور در مقاله خانی، صادق عباسی و انسیه برومندعلی حاجی -1

 سوره آل عمران(  7ایات تفسیری)بررسی موردی محکم و متشابه ذیل آیه  رو

 ی چیستی محکم و متشابه از نگاه علامه طباطباییمحمد فاکر میبیدی در مقاله  -2

 ی نگرشی به تقسیم آیات قرآنی به »محکم و متشابه« و تبیین تأویل متشابهعلیرضا اقبالی سبحانی در مقاله -3

 ی نگاهی نو به »آیات محکمات و متشابهات« مقالهروح الله ملکیان در   -4

 

 متشابه دیدگاه زمخشری در باب محکم و .1
که  است    چیزی  آنمتشابه  و  ،  کم را آن چیزی دانسته که از خطا و اشتباه مصون است ، مح الکتابلغوی محکم، متشابه و ام معنای  ایشان در  

، 1« لا تُدْرکُِهُ الأَْبْصارُ»د. و از جمله آیات متشابه به آیات  شوکه متشابه به آن ارجاع داده می  ی استاصل  . ام الکتاب،در آن احتمالاتی وجود دارد

 اشاره نموده است. ،2«رَبِّها ناظِرةٌَ  إِلى»

 است.    ایشان در ادامه با طرح این سوال که آیا تمام قرآن محکم است؟ به فلسفه وجود متشابهات در قرآن اشاره نموده

 . پرداخت، کسی به تفکر و استدلال و تحقیق نمیصورت محکم بودن تمام آیات قرآنر  د .1

 . رسیدراه رسیدن به توحید و معرفت به انجام نمیدر صورت محکم بودن تمام قرآن،   .2

   .شود، حق و باطل شناخته میبا وجود متشابهات در قرآن .3

 که همین امر فواید بسیاری دارد.   آمدهود  میان علما اختلاف و تضارب آراء وج   ،وجود متشابهات  در نتیجه .4

چرا که انسان معتقد به خدا در قرآن اختلاف و تناقضی شود، موجب افزایش ایمان انسان مومن و معتقد به خدا میوجود متشابهات،  .5

 افزاید. دا بر یقین او میکند. و با ارجاعش به محکمات خ بیند و اگر هم تناقضی در ظاهر دید به تفکر پرداخته و بررسی و تحقیق مینمی

که متشابهات را اخذ کرده و آن را با محکم مطابقت  را اهل بدعت در دین دانسته  این افراد  الَّذیِنَ فیِ قُلُوبِهمِْ زیَْغٌ« مراد از  ایشان در عبارت »

و طلب فتنه در عبارت »ابتْغِاءَ الْفتِنَْةِ«  توسط اهل بدعت را وسوسه مردم و از راه حق و حقیقت رویگردان نمودن معنا کرده است.    دهند.نمی

 ویل بردن متشابهات توسط اهل بدعت است. « تأ» وَ ابتْغِاءَ تأَْویِلِهِ

ویل را منحصر به خدا و راسخان در علم  واو را عاطفه دانسته و علم به تأ  اسِخُونَ فیِ العِْلمِْ«ایشان در عبارت »وَ ما یعَْلمَُ تأَْویِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّ

 داند. ایشان در معنای راسخان در علم به این معنا بسنده نموده که آنها افراد ثابت قدم و قاطع در علم هستند.  می

 
 .103انعام/ . 1
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 . مدح راسخان در علم است    « این عبارتوَ ما یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُوا الأَْلبْابِ  »

 (338-339  ،1، ج1407)زمخشری،  از راسخان دانست.حال   یَقُولُونَ « را   » وَ الرَّاسِخوُنَ فیِ العِْلمِْ  در عبارت  )یَقُولُونَ(  فعل  توانو نیز می

 

 در باب محکم و متشابه دیدگاه علامه طباطبایی .2
فلان چیز که محکم است، بدین    اى است که در همه مشتقاتش این معنا خوابیده که مثلاًماده   «میم  -کاف  -حا  »  احکام و محکم در لغت:  

سازد، و همچنین احکام، و تحکیم،  کند، و چیزى آن را پاره پاره نساخته و کار آن را مختل نمى جهت محکم است که فساد در آن رخنه نمى

که    -به معناى افسار اسب  -کمت بضم حا و همچنین حُ  -ت تام و علم جازم و نافعبه معناى معرف  -و نیز حکمت،  -به معناى داورى  -و حکم

نفوذناپذیرى    این ماده دلالت بر دو چیز دارد:  رى و محکم بودن ساختمان، وجود دارد. به طور کلیدر همه این مشتقات معنایى از نفوذناپذی

 و منعى که توأم با اصلاح باشد. 

 . کنندبه حسب اصل لغت به معناى مرجعى است که چیزى و یا چیزهایى بدان رجوع مى  «ام  »کلمه ام در لغت:

خواهد بفرماید آیات محکم مانند آیات متشابه هیچ منظور از احکام محکمات، صراحت و اتقان این آیات است، و مى  :7در آیه    احکام 

آیاتى است که متضمن اصول    »محکمات«برد. به عبارت دیگر  ید و اشتباه به معنایش پى مىتشابهى در آنها نیست، و خواننده بدون ترد

 اى از قرآن است. مسلمه

آیات متشابه طورى است که مقصود از آن براى فهم شنونده روشن نیست، و چنان نیست که شنونده به مجرد شنیدن    :7متشابه درآیه  

شود تا آن که به  کند، و تردیدش بر طرف نمى معناى دیگر تردید مى   که منظور، فلان معنا است یااین  آن، مراد از آن را درك کند، بلکه در  

کند، و در نتیجه همان آیات متشابه نیز محکم شود، پس آیات  آنها معناى آیات متشابه را مشخص    آیات محکم رجوع نموده و به کمک

 شود. وسیله آیات محکم، محکم مىمحکم به خودى خود محکم است، و آیات متشابه به  

 اش اضطراب قلب و پریشانى خاطر استبه معناى انحراف از استقامت )راست بودن( است، که لازمه زیغ در لغت:

 . دویل نموده فساد راه بیندازنگیرند، تا از پیش خود آن را تأمىآنهایى که زیغ و انحراف قلب دارند، مضطرب هستند، و دنبال آیات متشابه را  

 دهد. مى  رود معناى برگرداندنو به معناى رجوع است، که وقتى به باب تفعیل مى  کلمه»تأویل« از ماده» اول« ویل در لغت:تأ

 . ، ام الکتاب خواهد آمدویل، راسخان در علمدر خصوص تأ  ،ذیل آیه مورد بحثدیدگاه ایشان    در ادامه

 

  : مراد از ام الکتاب بودن محکمات:1-2
شود بعضى از آیات قرآن، یعنى متشابهات آن،  خوانده که مرجع آیات متشابه است، پس معلوم مى جهت» ام الکتاب«  از این  محکم راآیات 

آیات  ، به این جهت بوده که ه، با اینکه آیات محکم متعدد استرا مفرد آورداگر کلمه» ام« به بعضى دیگر، یعنى آیات محکم، رجوع دارند، 

 هیچ اختلافى ندارند بطورى که گویى یکى هستند.   محکم در بین خود

،  دانستهبر خلاف عده ای که آن را اصل معنا کرده اند فراتر از معناى اصل  کتابند«آنها مادر  -هُنَّ أُمُّ الْکتِابِ  » ایشان ام بودن را در عبارت

هن اصول الکتاب«، کلمه» ام« که در فارسى   بفرماید:»باید در آیه    باشد» اصل«  همان معناى    معناى کلمه» ام«  کند اگر قرار بود  و اشاره می

کند، چون نشو و نما و اشتقاق  فهماند، که مادر اصل فرزند است، و هم این که فرزند به مادر رجوع مى، هم این معنا را مىبه معناى مادر است

بر این معنا دلالت دارد و آیات متشابه هم براى خود    م الکتاب«رزند بعضى از مادر است. پس کلمه»افرزند از مادرش بوده و در حقیقت ف

 مدلول و معنا دارند. اما مدلول آنها زائیده و فرع مدلول آیات محکمات است، و لازمه این، آنست که محکمات بیانگر متشابهات باشد. 

 

 ویل در آیه : مراد از تأ   .2-2
 ویل از جنس الفاظ و معانی نیست. متشابه نیست و از سوی دیگر تأیات  ویل اولا مخصوص آدیدگاه ایشان تأ  از

فرماید: »اگر چنین باشد  ویل را از جمله حقایق خارجیه دانستند که ظرف آن روز قیامت است میان برای رد این دیدگاه که برخی تأایش

ویل ادث قیامت است در حالی که در آیه، تأاى از حوو پاره   در باره صفات خدا و بعضى از افعال اوویل صرفا برای آیاتی خواهد بود که  آنگاه تأ

 ویل برای تمامی آیات قرآن است نه متشابهات.«  دهد که تأبه کتاب اضافه شده و همین امر نشان می
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امر و یا  ، حکم انشائی باشد مانند  رند. پس اگرکلام بلکه امری عینی که الفاظ بر آن دلالت دا  ؛ویل از جنس معانی الفاظ نیستبنابراین تأ

مثلا آن حالت نورانى خارجى    1انشاى حکم و تشریع آن شده، پس تأویل آیه:» أقَیِمُوا الصَّلاةَ«   ویلش عبارت از مصلحتى است که باعث، تأنهى

 کند. گردد، و او را از فحشا و منکر دور مىاست که در روح نمازگزار در خارج پیدا مى 

در زمان گذشته است، نظیر آیاتى که سرگذشت    شد و خبر از حوادث گذشته بدهد، تأویلش خود آن حوادث واقعخبر با از نوع   و اگر کلام

 است:   نوعدهد سه  کند، و اگر از حوادث زمان نزول و یا بعد از آن خبر دهد آن خبرى که مىهاى آنان را بیان مىانبیاى گذشته و امت

ویل اینگونه آیات نیز همان  گردد که تأ است که با عقل درك مى  شود و یا از امورىیا راجع به امورى است که با حواس ظاهرى درك مى

غلُِبَتِ الرُّومُ فیِ أَدْنىَ الأَْرْضِ وَ همُْ  ، وآیه شریفه:»2شود، نظیر آیه:» وَ فیِکمُْ سَمَّاعوُنَ لَهمُْ«ىیا واقع م حوادثى است که در خارج واقع شده، و

 .3یغَلِْبُونَ فیِ بِضْعِ سنِِینَ«مِنْ بعَْدِ غَلبَِهمِْ سَ

توان  توان درك کرد، و حتى حقیقت آن را با عقل هم نمىنمىو یا راجع به امور غیبى و آینده است که آن امور را در دنیا و با حواس دنیایى  

هاى عمل و امثال  شناخت، نظیر امور مربوط به روز قیامت، یعنى تاریخ وقوع آن، و کیفیت زنده شدن اموات، و سؤال و حساب و پخش نامه 

 آن.

ویل آن خود  فات و افعال خداى تعالى، که تأخارج است، مانند صو یا راجع به امورى است که اصلا از سنخ زمان نبوده و از حد ادراك عقول  

حقایق خارجیه است، و فرق میان این قسم از آیات )که حال صفات و افعال خدا، و ملحقات آن یعنى احوال قیامت و امثال آن را بیان 

یست،  اى ما انسانها ممکن بود ولى قسم اخیر چنین نویل آنها بر ام دیگر امورى بودند که علم به تأ کند( با سایر اقسام، این است که اقسمى

توانند عالم  داند، بله مگر راسخین در علم که اگر خدا ایشان را به آن امور آگاه بسازد مى ویل آنها را نمى أیعنى هیچکس بجز خدا حقیقت ت

 شان. نها بشوند، آنهم بقدر وسع عقل و توانایى ه آب

 :  کنداستناد می  ظ است به ادله زیرقتی از جنس غیر الفاحقیویل،  ایشان جهت اثبات اینکه تأ

 4تابِ لَدیَنْا لعََلیٌِّ حَکیِمٌ« وَ الْکتِابِ الْمبُیِنِ، إِنَّا جعََلنْاهُ قُرآْناً عرََبیًِّا لعََلَّکمُْ تعَقِْلُونَ، وَ إِنَّهُ فیِ أُمِّ الْکِ».آیه  1

تر از آن بوده که  امرى اعلى و بلند مرتبه   ، نزد خدانازل شده بر ما، )پیش از نزول( و انسان فهم شدنش دلالت این آیه چنین است که قرآنِ

جزء جزء شدن باشد، لیکن خداى تعالى به خاطر عنایتى که به بندگانش داشته آن را    را داشته باشد، و یا دچار  عقول بشر قدرت فهم آن 

آورده تا بشر آنچه را که تا کنون در ام الکتاب بود و بدان دسترسى نداشت درك کند، و آنچه   کتاب خواندنى کرده، و به لباس عربیتش در

 . اند بفهمد علمش را به خدا بازگرداندتورا که باز هم در ام الکتاب است و باز هم نمى

 ظ قرار دارد.  در این آیه حقیقت قرآن در لوح محفو  5« بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجیِدٌ فیِ لَوْحٍ محَْفُوظٍ».  2

 6تْ مِنْ لَدُنْ حکَیِمٍ خبَیِرٍ«کتِابٌ أُحْکِمَتْ آیاتُهُ ثمَُّ فُصِّلَ  ».  3
ها و الفاظ و حروف است،  ها و آیهدر عالم ما انسانها کتابى مشتمل بر سوره کتاب خدا، این است که این کتاب  منظور از احکام )بکسره همزه(  

ن سوره  کلمه تفصیل است، که معنایش همااى، و در مقابل کلمه» احکام«اى و فصلى دارد، و نه آیهسورهنزد خدا امرى یک پارچه است نه 

 و بر پیامبر اسلام نازل شدن است.   سوره شدن، و آیه آیه گشتن

 7کْثٍ، وَ نَزَّلنْاهُ تنَْزیِلًا« مُ  لتَِقْرَأَهُ عَلىَ النَّاسِ علَى  وَ قُرْآناً فَرقَنْاهُ ».  4

 آیه آیه شده، و بتدریج نازل گردیده است.   فهماند قرآن کریم نزد خدا متجزى به آیات نبوده، بلکه یکپارچه بوده، بعداًمى

که معارف قرآن از آنجا گرفته ناى برگرداندن آن به یک مرجع و مأخذ است، و تأویل قرآن به معناى مأخذى است  متشابه به مع  ویلِپس تأ

 شود. مى

 

 : مراد از راسخان در علم.  3-2
. و در عبارت  ویل منحصر به خداوند استفرماید که علم به تأداند و میمراد آیه را افاده حصر می   «وَ ما یعَْلمَُ تأَْویِلَهُ إِلَّا اللَّهُ»ایشان در عبارت  

 داند.  بلکه واو را استینافی می  آن را عطف به جمله قبل ندانسته  »وَ الرَّاسِخُونَ فیِ العِْلمِْ«بعدی یعنی  
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 کنند:  ای ذکر میایشان برای اثبات سخن خود ادله

گروهى از آنها که    لَّذیِنَ فیِ قُلُوبِهمِْ زیَْغٌ«فأََمَّا ا  :»عبارتند از  هه با آیات قرآن است یک دسته.آیه در مقام معرفی دو دسته از افراد در مواج1

 .کنندمار دلند آیات متشابه آن را دنبال مىبی

 اش از ناحیه پروردگار ما آمده است. ما به همه قرآن ایمان داریم، چون همه  »وَ الرَّاسِخُونَ فیِ العِْلمِْ«و گروه دیگر یعنی  

 دسته اول دلهاشان مبتلا به انحراف است، و دسته دوم، علم در دلهاشان رسوخ کرده. 
دانند در این صورت یکى از ویل کتاب را مىخین در علم تأاینکه اگر واو مذکور عاطفه باشد، و مراد این باشد که تنها خدا و راس. علاوه بر  2

است، و چگونه ممکن است قرآن کریم بر قلب    د چون آن حضرت افضل همه این دستهشوراسخین در علم رسول خدا )ص( محسوب مى 

 اش از ناحیه خدا است«. چون همه  چه بفهمم و چه نفهمم به همه ایمان دارم،تشابهش را نفهمد، و بگوید»آیات ممبارکش نازل بشود، و او  

خواهد امت اسلام و یا جماعتى را که رسول خدا )ص( هم در بین آنها است  هاى قرآن این است که وقتى مى. و از سوى دیگر یکى از عادت3

کند تا رعایت شرافت و عظمت او را  ذکر کرده و سپس سایر افراد را جداگانه بیان مى   توصیف کند، نخست به صورت خاص، آن حضرت را

آمَنَ الرَّسوُلُ بِما أُنْزلَِ إِلیَْهِ مِنْ رَبِّهِ    فرماید:»برد مانند این آیه که مىکرده باشد، و بعد از ذکر آن جناب آن گاه نام امت و یا آن جماعت را مى

 1« وَ الْمؤُْمِنُونَ

ظاهر آیه  نیست، در نتیجه    -فهمندفهمند و بعضى را نمى که بعضى آیات را مى   -پس معلوم شد که رسول خدا )ص( جزء راسخین در علم

ندارد، هم چنان که آیاتى از قرآن نحصار منافات با استثناى ایشان  ویل منحصرا از آن خداى تعالى است، و این اشود که علم به تأاین مى

 کند، و در عین حال در آیه:صر در خداى تعالى مىعلم غیب را منح

 نماید. بعضى از رسولان را استثنا مى   2مِنْ رَسُولٍ«   لَّا منَِ ارتَْضى غیَبِْهِ أَحَداً إِ  عالمُِ الغَْیْبِ فَلا یُظْهرُِ عَلى  »

ویل با اینکه عالم به حقیقت قرآن و تأویل  تأ  به  است که آگاهان  کند، و آن اینن راسخین در علم را بیان مىآیه مورد بحث شانى از شئو

کنند، زیرا بر خلاف آنهایى که در دل انحراف دارند، اینان در مقابل خداى تعالى  در جایى دچار شبهه شدند توقف مىهستند، اگر  آیاتش  

 تسلیم هستند. 

ین معرفى کرده که ، و نیز این که راسخین در علم را چنو این که راسخین در علم را، مقابل آنهایى قرار داده که در دل انحراف و کژى دارند

فهماند که راسخین در علم آن چنان علمى  کند بر تمامیت تعریف آنان، و مى ، دلالت مى ه قرآن از ناحیه پروردگارمان است«همگویند» مى

و به    شوددارند هرگز دستخوش تزلزل نمىاى شک و شبهه نیست در نتیجه علمى که به محکمات به خدا و آیاتش دارند که آمیخته با ذره

خورند، آن تشابه نیز اضطراب و تزلزلى در علم راسخشان  از آیات متشابه بر میاى  کنند، و چون به آیهآن محکمات ایمان دارند، و عمل هم مى

 کنند.آورد، بلکه به آن نیز ایمان دارند، و در عمل کردن به آن توقف و احتیاط مى پدید نمى 

اینکه آیه در مقام معرفی این راسخان  که راسخان در علم به متشابهات ایمان دارند اما    کندمیدلالت    بر این  بنابر دیدگاه ایشان این آیه صرفاً

 شود. می  معرفی راسخان با استناد به دیگر آیات و روایات ثابتباشد ساکت است و  

 در آیه دانسته است.  ن  را همان مطهرو  راسخان در علم  3مَسُّهُ إِلَّا الْمُطهََّرُونَ« إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَریِمٌ فیِ کتِابٍ مَکنُْونٍ، لا یَ  »ایشان با استناد به آیه

هاى آنان وارد شده و کسى جز خدا این طهارت را به آنان نداده است چون خدا هر جا سخن از  هستند که طهارت بر دل  هاییکه آنها انسان

گانى توصیف نکرده، که راه یافتهن در علم را جز این  راسخاچون خداى سبحان و  خودش نسبت داده است.ه ها کرده طهارتش را باین دل

شود، پس معلوم شد این مطهرین همان راسخین در  ثابت بر علم و ایمان خویشند، و دلهایشان از راه حق به سوى ابتغاء فتنه منحرف نمى

 علمند. 

مراد از این طهارت، پاکی قلب است در نتیجه   4طَهِّرکَمُْ تَطْهیِراً« تِ وَ یُ إِنَّما یُریِدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عنَْکمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْیَْ:»  و نیز بر اساس آیه  

اش، و زایل شدن پلیدى در این دو جهت، یعنى جهت اعتقاد و اراده و  شود از طهارت نفس آدمى در اعتقاد و اراده طهارت قلب عبارت مى 

ت سوء نگردد، یعنى دچار  و دستخوش تمایلا   داشته باشدکند ثبات  حقه درك مى  برگشت آن به این است که قلب در آنچه که از معارف

بین حق و باطل نوسان نکند، و نیز علاوه بر ثباتش در مرحله درك و اعتقاد، در مرحله عمل هم که لازمه علم است بر حق  شک نشود و  

- 86 ،3، ج1374)طباطبایی، و این همان رسوخ در علم است. ل نگردد، و میثاق علم را نقض نکندثبات داشته و به سوى هواى نفس متمای

30  ) 
 اهل بیت پیامبر اکرم هستند.    احزاب این گروه  33روایات ذیل آیه  بر اساس    
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مفَُضَّلِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلیٍِّ الحَْلبَِیِّ،  الْ  محَُمَّدُ بْنُ یعَْقُوبَ: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصَْحَابنَِا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عیِسَى، عنَِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ

همُِ السَّلَامُ(، وَ  لبَْیْتِ وَ یُطَهِّرکَمُْ تَطْهیِراً یعَنْیِ الأَْئمَِّةَ )عَلیَْعَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ )عَلیَْهِ السَّلَامُ(: »وَ قوَْلُهُ: إِنَّما یرُیِدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عنَکْمُُ الرِّجسَْ أهَْلَ ا

 ( 442 ،4ج،  1415)بحرانی،    وَلَایَتَهُمْ، منَْ دَخَلَ فیِهَا دَخَلَ فیِ بَیْتِ النَّبیِِّ )صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ(«.

پلیدی را از آنها دور ساخته، اهل بیت پیامبرند و کسی که بیت  احزاب، این گروه که خداوند رجس و   33امام صادق)علیه السلام( ذیل آیه 

 اهل بیت و ولایت آنها داخل شود تطهیر خواهد شد. 

 
 :مقایسه دو دیدگاه  .3
به معنای اصل    ات را صرفاًم تفسیرآنها از »ام الکتاب« بودن محکمات است. زمخشری ام بودن محک  از تفاوتهای نگاه دو مفسر،  یکی  .  1

فرماید:»  یآنها را اصل بنامیم فراتر است و سپس چنین م  فرماید ام بودن محکمات از اینکه صرفاًکه علامه طباطبایی می  دانسته در حالی

بفرماید:»هن اصول الکتاب«، کلمه»ام« که در فارسى به معناى مادر  باشد باید در آیه  اصل«» همان معناى  معناى کلمه» ام« اگر قرار بود

کند...« بنابر این از دیدگاه ایشان محکمات  که مادر اصل فرزند است و هم این که فرزند به مادر رجوع مىفهماند، این معنا را مى ، هم است 

 متشابهات فرع بر آنها و هم آنکه رجوع و بازگشت متشابهات به محکمات است.    »ام الکتاب« هستند چون هم اصل متشابهات هستند و

 وَ ما یعَْلمَُ تأَْویِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فیِ العِْلمِْ« است.   . از دیگر تفاوتهای دیدگاه دو مفسر در تفسیر عبارت »2

ختصاص داده و واو بین دو کلمه » اللَّهُ وَ الرَّاسِخوُنَ« را عاطفه دانسته است.  ویل را به خدا و راسخان ادر این عبارت، علم به تأزمخشری  

راسخان چه کسانی هستند  به این مسئله که مصداق این    داند وثابت قدم و قاطع در علم میها را افرادی  ایشان در تفسیر خود از راسخان، آن

 ای نکرده است. هیچ اشاره

 ایشان جهت مدعای خود در قسمت قبلی مطرح شد.   ی« را استینافی دانسته که ادلهوَ الرَّاسِخوُنَ فیِ العِْلمِْ  واو در عبارت »علامه طباطبایی،  

  ویل به خداوند متعال اختصاص دارد و براساس سیاق آیه و عبارت »کند که علم به تأآل عمران صرفا ثابت می  7ایشان معتقد است که آیه  

 از ایمان آوردندگان به این آیات و از ارجاع دهندگان محکمات به متشابهات هستند.    یَقُولُونَ آمنََّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عنِْدِ رَبِّنا«  راسخان در علم صرفاً

شود که آنها  احزاب و برخی روایات ثابت می  33  یو در این که مراد از این راسخان چه کسانی هستند بر اساس آیات دیگر از جمله آیه

  و اهل بیت او هستند.   )ص(پیامبراکرم
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 گیرینتیجه
اند، حتی مفاهیم آیات متشابه که در ابتدای نظر، ابهام و پیچیدگی  ی آیات قرآن برای فهم و تدبر نازل شدهدر این پژوهش معلوم شد که همه

معلوم است و در عین حال شاید برخی آیات از نظر محتوا، دارای درجات مختلف باشد که طبقات    آیات محکم برای مفسراندارد با تدبر در  

 گیرند. برتر از آن بهره بیشتری می

که به باشند  نگر در مقابل آیات قرآن است. گروه نخست افراد بیماردل میگرا و مثبتبه دو گروه منفیآیات متشابه درصدد تقسیم مردم  

اند و هیچ ایمانی به آیات ندارند. گروه دوم را راسخان در علمند که به هردوی محکم و متشابه ایمان دارند  جوییدنبال تفسیر ناصحیح و فتنه

 کنند.و به محکم عمل می

جودت ذهن و زیبایی فهم از آمادگی ی مفسران بر نزول هر دو صنف، محکم و متشابه از خدا ایمان دارند اما راسخان در علم به دلیل همه

 دارند. ها پرده برمیکنند و در سایه آیات محکم از آنمتشابه تأمل می  بیشتری برای هدایت برخوردارند، در آیات

 ی دو دیدگاه به دو تفاوت پی بردیم که عبارتند از: در مقایسه

ام بودن  تفسیر دو مفسر از اصطلاح ام الکتاب که زمخشری ام بودن محکمات را فقط به معنای اصل دانسته در حالی که علامه طباطبایی  -1

داند به این دلیل که امکان رجوع و بازگشت متشابهات به محکمات برای دریافت معنا و مفهوم  را به معنای مادر و مرجع آیات متشابه می

 دارد. وجود    هاآن

ها از »الراسخون فی العلم« که زمخشری علم به تأویل را به خدا و راسخان در علم  های نگاه دو مفسر، تفسیر آنیکی دیگر از تفاوت-2

 داند.دهد اما علاّمه علم به تأویل را منحصر به خداوند و پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت ایشان )ع( میاختصاص می
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